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نام شهيد سيد علی اکبر ابوترابی برای آزادگان و رزمندگان بسيار 
آشناست. او روحانی وارسته ای بود که در روزهای ابتدای جنگ به اسارت 
دشمن درآمد و ده سال به عنوان مسئول اسرای ايرانی در اردوگاه های 

دشمن شناخته می شد. 
ايشان را مرتب جا به جا می کردند و معمولاً زير شکنجه شديد افسران 

بعثی بود.
اما داستان عجيبی از اردوگاه تکريت نقل می کنند، يکی از مسئولان 
اين اردوگاه که اسرای ايرانی را شکنجه می کرد، شخصی بود بنام کاظم 
عبدالامير. يکی از برادران کاظم، اسير ايرانی ها و برادر ديگرش هم 
در جنگ کشته شده بود، به همين خاطر کينه خاصی نسبت به اسرای 

ايرانی داشت!
کاظم، آقای ابوترابی را خيلی اذيت می کرد. بيش از بقيه او را می زد 

بطوری که بيشتر مواقع ايشان بی هوش می شد. 
اما آقای ابوترابی هيچگاه شکايت نمی کرد و به او احترام می گذاشت!

يکبار گفتم شما روحانی و سيد هستيد، اين کاظم را نفرين کنيد که 
اينقدر شما را اذيت می کند.

ايشان گفت: کاظم شيعه است و واجباتش را انجام می دهد و به 
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سادات احترام می گذارد. من سعی می کنم، به او محبت کنم، جواب بدی 
او را با خوبی می دهيم، يقين بدانيد تغيير می کند. اين پيش بينی قرآنی 

است.
اما آقای ابوترابی در اردوگاه حکم يک اسير را برای کاظم داشت، نه 
يک سيد روحانی. روزی که نيروهای صليب سرخ به اردوگاه آمدند، در 

حضور کاظم از آقای ابوترابی پرسيدند که آيا شما شکنجه شده ايد؟ 
آقای ابوترابی جواب منفی داد.

بعد از رفتن آن ها کاظم پرسيد: چرا نگفتی شکنجه می شوی؟
ايشان جواب داد: نماينده صليب سرخ مسيحی است و شما برادر شيعه 
ما هستی، اين دستور دين ماست که بايد احترام برادر دينی را حفظ کنيم.

مدتی بعد کاظم ترفيع درجه گرفت و سرهنگ شد. فرماندهان عراقی 
در دفتر کاظم جمع شدند.  

آقای ابوترابی اجازه گرفت و وارد شد. همه با تعجب نگاهش کردند. 
ايشان يک سينی در دست داشت که روی آن را با پارچه پوشانده بود!

کاظم با عصبانيت گفت: در اين روز مهم اينجا چه می کنی؟
آقای ابوترابی پارچه را کنار زد و گفت: اسرای ايرانی فهميدند شما 
سرهنگ شده ای، با مقدار کمی از آرد و شکر سهميه خودشان، برای شما 
کيک درست کرده اند... نمی دانيد اين برخوردها با روحيه کاظم چه کرد. 

اما مهمترين اتفاق، يک روز صبح رقم خورد.
يک روز کاظم با حالت خاصی وارد اردوگاه شد. يک راست آمد سراغ 

آقای ابوترابی و گفت بيا اينجا کارت دارم. 
ما همه ترسيده بوديم و از دور آن ها را می ديديم. کاظم می خواست با 

التماس دست آقای ابوترابی را ببوسد!!
وقتی پيش ما آمد علت اين کار را از آقای ابوترابی پرسيديم.

گفت: نگفتم محبت کار خودش رو می کنه! کاظم من رو کشيد کنار و 
گفت خانواده ما شيعه هستند و مادرم بارها سفارش سادات رو بهم کرده، 
اما ... مادرش ديشب خواب حضرت زينب 3 رو ديده و حضرت نسبت 

به کارهای کاظم در اردوگاه به او شکايت کرده.
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اذيت  رو  سيدی  اردوگاه  در  تو  پرسيده:  ناراحتی  با  مادرش  صبح 
می کنی؟ از دست تو راضی نيستم.

کاظم آن روز فهميده بود آقای ابوترابی سادات هستند و رفتارش 
کاملاً با تمام اسرا تغيير کرد. حتی آزادی بيشتری برای انجام امور دينی 

به اسرا داده بود.
من ديده بودم که حتی مسائل شرعی خود و خانواده اش را از آقای 
ابوترابی می پرسيد. روزها گذشت تا روز آزادی اسرا در سال ۱۳۶۹ فرا 

رسيد، کاظم تا مرز ما را همراهی کرد و از همه معذرت خواهی کرد.
زمانی که رژيم صدام در دهه هشتاد از بين رفت، کاظم راهی ايران 

شد، به سختی به ستاد امور آزادگان در تهران آمد.
او توانست آدرس تمام اسرای ايرانی که در اردوگاه خودش بودند را 
تهيه کند و سراغ آن ها رفت و از تک تک آن ها حلاليت طلبيد. می گفت 

حق الناس به گردن دارم و بايد همگی مرا حلال کنند.
حتی تا روستاهای بيرجند رفت تا از يک اسير ايرانی حلاليت بطلبد. هرچند 
وقتی فهميد آقای ابوترابی در سفر مشهد از دنيا رفته خيلی ناراحت شد.

دو سه سال بعد و در پايان دهه هشتاد، بحران سوريه شکل گرفت و 
حرم عمه سادات تهديد شد. 

کاظم عبدالامير مذحج که يک سرهنگ نظامی بود، از بغداد راهی 
سوريه شد و اولين گروه های مدافع حرم را تشکيل داد.

او پس از مدت ها مبارزه، در راه دفاع از حرم حضرت زينب3 در 
زينبيه دمشق به قافله شهدا پيوست.
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اذيت  رو  سيدی  اردوگاه  در  تو  پرسيده:  ناراحتی  با  مادرش  اذيت صبح  رو  سيدی  اردوگاه  در  تو  پرسيده:  ناراحتی  با  مادرش  صبح 
می کنی؟ از دست تو راضی نيستم.می کنی؟ از دست تو راضی نيستم.

کاظم آن روز فهميده بود آقای ابوترابی سادات هستند و رفتارش کاظم آن روز فهميده بود آقای ابوترابی سادات هستند و رفتارش 
کاملاً با تمام اسرا تغيير کرد. حتی آزادی بيشتری برای انجام امور دينی کاملاً با تمام اسرا تغيير کرد. حتی آزادی بيشتری برای انجام امور دينی 

به اسرا داده بود.به اسرا داده بود.
من ديده بودم که حتی مسائل شرعی خود و خانواده اش را از آقای من ديده بودم که حتی مسائل شرعی خود و خانواده اش را از آقای 
ابوترابی می پرسيد. روزها گذشت تا روز آزادی اسرا در سال ابوترابی می پرسيد. روزها گذشت تا روز آزادی اسرا در سال ابوترابی می پرسيد. روزها گذشت تا روز آزادی اسرا در سال ۱۳۶۹۱۳۶۹ فرا  فرا 

رسيد، کاظم تا مرز ما را همراهی کرد و از همه معذرت خواهی کرد.رسيد، کاظم تا مرز ما را همراهی کرد و از همه معذرت خواهی کرد.
زمانی که رژيم صدام در دهه هشتاد از بين رفت، کاظم راهی ايران زمانی که رژيم صدام در دهه هشتاد از بين رفت، کاظم راهی ايران 

شد، به سختی به ستاد امور آزادگان در تهران آمد.شد، به سختی به ستاد امور آزادگان در تهران آمد.
او توانست آدرس تمام اسرای ايرانی که در اردوگاه خودش بودند را او توانست آدرس تمام اسرای ايرانی که در اردوگاه خودش بودند را 
تهيه کند و سراغ آن ها رفت و از تک تک آن ها حلاليت طلبيد. می گفت تهيه کند و سراغ آن ها رفت و از تک تک آن ها حلاليت طلبيد. می گفت 

حق الناس به گردن دارم و بايد همگی مرا حلال کنند.حق الناس به گردن دارم و بايد همگی مرا حلال کنند.
حتی تا روستاهای بيرجند رفت تا از يک اسير ايرانی حلاليت بطلبد. هرچند حتی تا روستاهای بيرجند رفت تا از يک اسير ايرانی حلاليت بطلبد. هرچند 
وقتی فهميد آقای ابوترابی در سفر مشهد از دنيا رفته خيلی ناراحت شد.وقتی فهميد آقای ابوترابی در سفر مشهد از دنيا رفته خيلی ناراحت شد.

دو سه سال بعد و در پايان دهه هشتاد، بحران سوريه شکل گرفت و دو سه سال بعد و در پايان دهه هشتاد، بحران سوريه شکل گرفت و 
حرم عمه سادات تهديد شد. حرم عمه سادات تهديد شد. 

کاظم عبدالامير مذحج که يک سرهنگ نظامی بود، از بغداد راهی کاظم عبدالامير مذحج که يک سرهنگ نظامی بود، از بغداد راهی 
سوريه شد و اولين گروه های مدافع حرم را تشکيل داد.سوريه شد و اولين گروه های مدافع حرم را تشکيل داد.

او پس از مدت ها مبارزه، در راه دفاع از حرم حضرت زينباو پس از مدت ها مبارزه، در راه دفاع از حرم حضرت زينباو پس از مدت ها مبارزه، در راه دفاع از حرم حضرت زينب33 در  در 
زينبيه دمشق به قافله شهدا پيوست.زينبيه دمشق به قافله شهدا پيوست.
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